
   مریم نوابی نژاد 

»آسیه ایستاد/ سبد را نگرفت و  نیل شقی 
خون و شقی بی شفق/ ریخت به کوره های 
آدم ســوزی/ گفت این سبد که به دانوب* 
برســد رود از جنازه های یاسونواچ*/ سرخ 
شده است و صدها مســیح/ بر بوریاش به 
صلیب می شــود/ گفتم شــاید که قوچی 
برســد/ در معــادلات قربانــی شــود/ و 
هیروشیما هوا نشود/ آسیه گوش اش را که 
گرفت/ گریه هیــچ کودکی نمی آمد/ نه از 
نیل و نه از غزه/ آنگاه هر شش نخست وزیر 
استرالیا/ بر بساطشان آتش بس فروختند/ 
و اســرا و نور و لیلا در بیمارســتان شفا* 

نوزادهاشان را زنده زاییدند.«
»۱«. یاســونواچ: کانسنتریشــن کمپ در 
نزدیکــی زاگــرب کــه در آن یهودیان و 
صرب ها را با بــدوی ترین روش ها به قتل 
استرالیا  زیر  نخست  می رساندند.»۲«.شش 
که در دفاع از اســرائیل بیانیه صادر کردند. 
»۳«. بیمارستان شفا: بیمارستان اصلی غزه.

شعر »آسیه ایســتاد« با اسطوره به عمق 
می رود و در سطح شعر پخش می شود. به 
نیل اشــاره می کند، وقتی که مادر موسی، 
موسی را در سبد گذاشــت و به رودخانه 
خروشــان نیل داد و گریســت که چگونه 

امکان دارد ایــن طفل از امواج نیل برهد؟ 
خدا جوابش داد: نترس، ما به باد و آتش  و 
خاک و آب فرمان می دهیم ولی مادر، مادر 

است، باور نمی کند.
 در نهایت، آســیه، همسر فرعون، موسی 
را نجات می دهد. او نیل را شــقی پرخون 
می بیند، رودخانه ســرخ است، چشم های 
آســیه پرخون است، آســیه شقی دیگر 
رود  را بی شــفق می بینــد و امیدی به 
دیدن دوباره موســی ندارد: »چشــم من 
رنگ شــفق یافت ز بی مهــری یار/ طالع 
بی شــفقت بین که در این کار چه کرد!« 
به »شــق« و »شــفق« نگاه کنید، همان 
گونه که حافظ، شــفق، طالع و بی شفقت 
را بــه هم پیوند می زنــد؛ قهرمانی نیل را 
به دانوب پیوند می دهد و چشــم پرخون 
آسیه را با جنازه های »یاسونواچ« آغشته 
می کند: »یاســونواچ: کانسنتریشن کمپ 
در نزدیکی زاگــرب که در آن یهودیان و 
صرب ها را بــا بدوی ترین روش ها به قتل 

میرسانند.« 
بهار قهرمانی، رنگ سرخ را، توسعه می دهد، 
به پیش می رود و به پــس برمی گردد، از 
یهود به مســیحیت می رود و مسیح هایی 

می بیند که بر صلیب سرخ برآمده اند. 
در بند بعد به بمباران هیروشــیما اشــاره 
می کند و چند واقعه را در شــعر مستحیل 
می کنــد و از نیــل به غزه مــی رود. غزه، 
هیروشیما شــده، و زن ها )اسرا، نور، لیلا( 

زیر بمباران در بیمارستان شفا، نوزادهای 
خود را زنده به دنیا می آورند. 

بهار قهرمانی، شــاعر مهاجر اســترالیا، به 
شش نخســت وزیر این کشور که در دفاع 
از اســرائیل بیانیه صادر کرده اند. اعتراض 
می کند. شعر یک شــکل دواری/دایره وار 
دارد و یک نگاه انســانی، یکســو از کشتار 
یهودیان و صرب ها و از سوی دیگر از مرگ 
کودکان غزه ناراحت و خشــمگین است. 
نگاه قهرمانی، یک نگاه بوف کوری اســت: 
وقتــی راوی رمان بوف کــور، زن لکاته را 
می کشــد و به خاک می کند، کوزه ای در 
خــاک پیدا می کند که عکــس زن بر آن 
حک شــده است. صادق هدایت می گوید: 
»کشــتن علاج درد نیســت، هــر چیز و 
هرکس را که بکشی، دوباره زنده می شود. 

دوباره سر، بلند می کند.«
 بهــار قهرمانی با خلاقیتــی زایدالوصف، 
نام سه زن »اســرا، نور و لیلا« را به ایهام 
می آورد کــه در دل بمبــاران و در میان 
دود و آتش و خــون فرزندان زنده به دنیا 

می آورند. آن فرزندان فردا چه می کنند؟
 حتمأ به انتقام برمی خیزند و باز یهودیان را 
کشتار می کنند و دوباره این آسیاب خون 
بر مدار می چرخد. پیام شاعر دو پهلو است: 
شــاید شاعر می خواهد به سوی دیو محن، 
ناوک شهابی پرتاب کند، شاید هم با توجه 
به شکل شکیل شعر، این نوزادان در آینده، 

دمار از روزگار دشمنشان برمی آورند.

خوانش شعر »آسیه ایستاد« بهار قهرمانی

گریههیچکودکینمیآمد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

در یک غروب دلتنگ پاییزی که خستگی، 
بار بی حوصلگی روز را بر گُرده ام سنگینی 
می کرد. بــی تابی »چه کنم؟« مرا از خانه 
رماند و به بیرون رهنمون شــد. ناخودآگاه 
بی آنکه مسیری را تعیین کنم، خود را در 
گوشه شــهر یافتم. در حدود اطراف شهر، 
عده ای که از خانه و کاشــانه همیشگی و 
جاذبه های شــهری بریده بودند، ســکنی 
گزیــده بونــد. چهره هــای جورواجــور، 
خانه هایی بدقواره، با اســلوب بد معماری 
حکایت از ناداری و فقر ســاکنانش داشت. 

ساختمان ها و ســاکنان آن محیط محنت 
زا، مشــترکاً غم را به آغوش گرفته بودند 
و از بی پناهــی روزگار خود، نگاه غم آلودِ 
پایندگان را پذیرا می شــدند. پیرمردی با 
قامت خمیده، با زن و فرزندانش که به نظر 
می رســید حتی طبیعت هم با او سر کین 
داشته، طعمه سیل حوادث روزگار، در آنجا 
ایستاده بود. زنش میان سال بود با موهایی 
ژولیــده و چشــم هایی بیمــار و صورتی 
چروکیده که اطراف آن ها پر از شــیارهای 
مــواج بود که اندوه بی پایــان روزگار را با 
خود حمل می کرد. نــگاه غمناکش گویی 
تمام یادگاران خود را مجســم می کرد. در 
غروب ســردِ و بی امان روی چوب بســت 
هایی که با دو بشــکه شکســته و چندین 
چوب زمخــت و ناهمگون بــه هم وصل 

شــده بودند، با بی صبری ناشــی از ترس 
فرارســیدن شــب، پاره بلوک هــای مازادِ 
همســایه را، ناشــیانه روی هم می چید. 
معلوم بود که به تازگی وارد این محل شده 
بودند. جلو رفتم. با خود گفتم »چه چوب 
بســت خوبی اســت که پیرمرد را تحمل 
می کند!« به نظر می رسید که پیرمرد فکر 
مرا خوانده اســت. صــدای غژاغژ چوب ها 
در اطــراف محل ســکونت آن هــا طنین 
می انداخــت؛ گویی گریــه می کردند. نگاه 
پر معنی پیرمرد مــرا مجاب کرد که انگار 
می گفت: »چوب بســت ها گریه نمی کنند، 
باید برای نبســته ها گریســت« من نگاه 
غمگین خود رارا از او گرفته بودم و اکنون 
به کرانه های افق روز خیره شــده بودم که 

غروب عمرش را به سیاهی شب بخشید.

چوببستهاگریهنمیکنند

   علی عسکر غنچه  
   نویسنده

داستانک

باستان شناسان چینی هنگام کاوش در یک 
مقبرۀ باســتانی به یک کشــف خارق العاده 
دست یافته اند. این کشف شامل نوشته هایی 
باستانی است که مضامین گوناگونی از جمله 
فلســفه های قدیمی چینی، هنر، پزشکی و 

ریاضیات را در برمی گیرد. 
در حیــن کاوش در یک مقبرۀ باســتانی در 
سایت )شین جیازوی( Qinjiazui در استان 
هوبی چین، باستان شناســان با نوارهایی از 
بامبو مواجه شدند که جداول ریاضی مربوط 
به ضرب اعداد روی آنها نوشته شده بود؛ این 
برگه های بامبو احتمالاً بیش از ۲۳00ســال 
پیش برای ثبت این فرمول های ریاضی مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
 اداره میراث فرهنگی ملی چین با اعلام این 
کشف در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد 
که نوارهــای بامبوی باســتانی در مقبره ای 
پیدا شــدند که قدمت آن به دورۀ موسوم به 
»دولت های متخاصــم« بازمی گردد؛ دوره ای 
بین ۲400 تا ۲۲00ســال قبل که مشخصۀ 
آن درگیری دائمی بین هفت دولت مستقل 

در قلمرو چین امروزی بوده است. 
به گفتــه یانگ کای یونگ از متصدیان موزۀ 
جینگژو، این مقبره احتمالاً به زمان سلطنت 
پادشــاه چو ژوان یا پادشاه چو وی )از ۳69 
تا ۳۲9قبل از میــلاد( برمی گردد. ورقه های 
بامبو محبوب ترین مواد نوشــتاری در دورۀ 
قبل از فراگیر شــدن کاغــذ در چین بودند. 
این برگه ها که به طــور معمول فقط یک یا 
دو سانتی متر عرض و چند اینچ طول دارند، 
 Qinjiazui به تعداد بسیار زیادی در سایت

پیدا شده اند.

 از میــان تمامــی مقبره هایی کــه تاکنون 
 M۱09۳ شناسایی شده اند، مقبرۀ موسوم به
دارای بیشترین تعداد این نوارها است. آنطور 
که مقامات مــوزۀ جینگژو در بیانیه ای اعلام 
کرده اند، در مجموع تعداد ۳9۱0ورقۀ بامبو 

در این سایت باستانی کشف شده است. 
به گفتۀ کارشناســان مربوطه، انتظار می رود 
کــه ۱۲00 تا ۱500مــورد از نوارهای بامبو 
را بتــوان در یک مجموعــۀ واحد که حدود 
۳0هزارکلمه دارد ترکیب کرد.این نوشــته ها 
طیفی از موضوعات از جمله هنرهای شــش 
گانه را پوشــش می دهند که اساس آموزش 

چینی باستان را تشکیل می دادند.
 هنرهای شــش گانه شامل رشته هایی مانند 
تیراندازی با کمان، سوارکاری، خوشنویسی، 
موســیقی، تمرین آیینــی و ریاضیات بوده 

است. 
روی یکی از این نوارها، محققان فرمول های 
ضرب و همچنین قدیمی ترین نمونه شناخته 
شده جدول جبری به نام جیوجیوشو را پیدا 
کردند. ســایر موضوعات، یادداشت هایی در 
حیطۀ باســتانی شامل پزشــکی، دامپروری 
فیلسوف مشهور  آموزه های کنفوســیوس  و 

چینی است. 
به طور خــاص، محققــان نوارهــای بامبو 
شــامل اطلاعاتی در مورد »پرورش اســب« 
و »نســخه هایی برای بیماری ها« را نیز پیدا 
کردند. دوره کشــورهای متخاصم از 475 تا 
۲۲۱ قبــل از میلاد به طول انجامید و زمانی 
پایان یافت که ایالت »چین« )Qin( بر شش 
دشمن خود غلبه کرد. این امر منجر به اتحاد 

امپراتوری چین برای اولین بار شد.

کشفنوشتههای»ریاضیاتیوفلسفی«دریکمقبرۀ2300ساله
موزه

با شاعران امروز

چاپ رمان »ستایش یک افسانه« اثر زهرا موتمن
زهرا موتمن اسفند سال ۱۳5۳در شهر بهبهان 
به دنیا آمد و ســال ها در کنار شادروان مجید 
روانجو، همســری فرهیخته؛ داســتان نویس و  
شاعر پرآوازه جنوب زندگی پرفراز ونشیبش  را 
گذرانده و در کنار ایشان توانسته به هدف های 
بلندی برسد. اولین رمان او به نام »خشت اول« 
از انتشــارات قدیم  ۱۳95 چاپ و منتشر شد. 
همچنین از ایشــان چندین  داستان کوتاه در 
مجله نرگسزار چاپ شده است. قسمتی از کتاب: 
»کاش، آن موقع که باید می مردی مرده بودی، 
نمی دونم چه جوابی به کارات بدم. بایدم بخندی. 

بایدم به جوانی بربادرفته من بخندی. چند ساعت بیشتر وقت ندارم. به خاطر چه جرمی بچگی مرا ویران کردی؟ 
هیچ وقت فکر نمی کردم از کودکی شــیرین و آزادی هایی که داشــتم فقط به خاطر یک تعهد پوچ و تعصبات بی 
اهمیت زندگی مرا این گونه تباه کنی.  پدر مرا در چاهی انداختی که هیچ وقت قابل بخشش نبود، سال های طلایی 
زندگی ام  که می توانست با دوستانم سپری شود و مرا به درجات تعالی برساند. این گونه به هرز بردی. و سال ها در 
تنهایی روحم را ویران کردی، هر کسی که وجدانش بیدار باشد انگشت تأسف به دندان می گیرد و هر انسانی را به 
تفکر وامی دارد. شاید پدران و مادرانی که فرزندانشان را به خاطر خوشنامی خودشان از دنیای شیرین کودکی جدا 

می کنند و دنیای آن ها را ویران می کنند.«
 این کتاب ستایش یک افسانه است که توانسته شرح حال مادرانی را که ممکن است در کنار ما زندگی کنند و ما 
فقط، گاهی از، زبان خودشان بشنویم که ندانستیم برای چه به دنیا آمدیم و برای چه ازدواج کردیم؛ و ما هیچ وقت 
درکی از این گفته مادرانمان نداریم و بی تفاوت از کنار آن ها می گذریم.« زهرا موتمن در رمان خود ســعی  کرده 
ناهنجاری های اجتماعی را که در اکثر شهرهای ایران و کشورهای مختلف جهان سوم  روی می دهد به تصویر بکشد 
و رنج ناخواسته این دختران معصوم را که ممکن است همان مادرانمان باشد، برای دوست داران رمان با تخیلات و 

واقعیت ها های موجود در جنوب به هم درآمیزد شاید که  نجات دهنده یک انسان شود. 
روزنامه همدلي چاپ اثر جدید نویسنده فرهیخته، خانم زهرا موتمن را به ایشان تبریک می گوید و آرزوی موفقیت 

و درخشش بیشتری را برای او در ادامه مسیر دارد.

کتاب 

 سالروز درگذشت »میخائیل کلاشنیکوف« 
سازنده روسی اسلحه معروف

کلاشینکوف در ســال ۱9۱9 در شــمال روسیه در 
روســتایی به نام ســیبری در خانواده ای فقیر متولد 
شــد. ســطح تحصیلات وی پایین بود به طوری که 
نتوانست دوران متوســط را طی کند. در جوانی وارد 
ارتش شــوروی شد. در ســال ۱94۱ در طی یکی از 
حملات ارتش شــوروی بــه نیروهای آلمــان نازی 
میخائیل کلاشنیکوف در شهری به نام تانکش مجروح 
و در بیمارستان بستری شد. او در بیمارستان تصمیم 
گرفــت که با درهم آمیختــن ویژگی ها و کاربردهای 
سلاح آمریکایی ام۱ گرند و تفنگ آلمانی اس تی جی 
44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ســاخت 
این ســلاح در ســال ۱947 تکمیل و پس از آن در 
سال ۱95۱ به طور رســمی وارد ارتش شوروی شد. 
میخائیل کلاشنیکف بیست و اندی ساله بود که اندکی 
پس از جنگ جهانی دوم تفنگ »AK-47« را ابداع 
کــرد. از آغاز تولید کلاشــنیکف تاکنون بیش از صد 
میلیون قبضه از مدل آ-کا-47 در کارخانهٔ تولید این 
سلاح در شهر ایژوسک روسیه یا سایر کشورها با مجوز 
قانونی یا به طور غیرقانونی ساخته شده است. میخائیل 
کلاشنیکوف سازنده اسلحه کلاشنیکوف گفته است: 
»اسلحه کلاشــنیکوف را برای جلوگیری از پیشروی 
آلمان به ســوی شوروی ســاختم و قصد نداشتم این 
اســلحه در عملیات تروریســتی مورد اســتفاده قرار 
گیرد.« کلاشنیکوف ۸6ســاله می گفت: هر وقت در 
تلویزیون می بینم اسلحه ای که برای دفاع از سرزمین 
مادری ام ساختم در دستان اعضای القاعده و گروه های 
تروریســتی است، از خود می پرسم چطور این اسلحه 
به دست آنها رسیده است؟« اما واقعیت چیزی است 
که در تاریخی که کلاشــنیکف ســلاح مشهورش را 
طراحی کرد، نمی توانست آن را پیش بینی کند! سلاح 
وی آنچنان ساده است که تنها در کارگاهی که امکان 
خانکشی لوله وجود دارد امکان ساخت این سلاح نیز 

موجود اســت و بدین طریق تخمین زده می شود که 
بسیاری از ســلاح های موجود در دست تروریست ها 
ساخت کارگاه های زیرزمینی است. علاوه بر آن سلاح 
معروف کلاشنیکف سلاحی است که نیاز چندانی به 
تمیزکاری ندارد و همین هم موردی اســت که آن را 
سلاح ارتش کشورهای عقب مانده می کند. کلاشنیکف 
که در 90سالگی کم بنیه اما همچنان تیزهوش به نظر 
می رسید در مراســمی گفت: »اگر می خواهید کسی 

را مقصــر بدانید آلمان های نــازی را به خاطر 
اینکه مرا مجبور کردند طراح ســلاح شــوم، 
مقصر بدانید!« وی افــزود: »البته من همواره 
می خواســتم که دســتگاه ها و ماشــین آلات 
موردنیاز کشــاورزی بســازم.« کلاشنیکف از 
بیماری قلبی رنج می برد و در ماه ژوئن ۲0۱۳ 
در بیمارســتان مرکزی مسکو تحت مداوا قرار 
گرفــت. وی پــس از بهبودی نســبی در ماه 
ســپتامبر ۲0۱۳ به ایژوسک مرکز جمهوری 
اودمورتی روســیه بازگشــت اما از ۱7نوامبر 
۲0۱۳ بار دیگر در بیمارســتان بســتری شد. 
میخائیل کلاشنیکُف، سازنده تفنگ تهاجمی 
معروف کلاشــنیکُف روز دوشــنبه، دوم دی 
۱۳9۲ برابر ۲۳دســامبر ۲0۱۳، در 94سالگی 
در شهر ایژِوِســک، در نزدیکی کوه های اورال 

درگذشت.

حافظه تاریخی

پیشنهاد جدیدی برای منحرف کردن 
سیارک های خطرناک

باید سیارک های خطرناک را بمباران 
هسته ای کنیم!

گروهی از دانشــمندان ناســا پیشــنهاد کرده اند 
که بــرای منحرف کردن ســیارک های خطرناک 
در حال نزدیک شــدن به زمیــن، آنها در معرض 
بمباران هســته ای قرار داده شوند. ماموریت سال 
گذشته ناســا برای انحراف سیارک ثابت کرد که 
انســان می تواند مسیر یک ســیارک را با برخورد 
یــک فضاپیما تغییــر دهد اما اگر یــک ضربه به 
تنهایی کافی نباشد، حداقل یک گزینه جایگزین 
داریــم و آن گزینه، بمباران هســته ای ســیارک 
است. پژوهش جدیدی که پس از »آزمایش تغییر 
 )DART(»جهت ســیارک دوگانه« یــا »دارت
ناســا انجام شده، بررســی کرده است که چگونه 
یک دستگاه هسته ای می تواند یک سنگ فضایی 
در حال آمدن به ســوی زمیــن را منحرف کند. 
»مری برکی« فیزیکدان »آزمایشــگاه ملی لارنس 
لیورمــور«)LLNL( گفــت: اگر زمــان کافی را 
برای هشدار داشــته باشــیم، احتمالا می توانیم 
یک دســتگاه هســته ای را پرتاب کنیــم و آن را 
میلیون ها مایل دورتر به سمت سیارکی بفرستیم 
که به سوی زمین می آید. پژوهشگران حوزه دفاع 
سیاره ای به طور فعال در حال بررسی امکان دفع 
یک سیارک قریب الوقوع با کمک انفجار هسته ای 
هستند. این درست مانند کاری است که »بروس 
بازیگــر آمریکایی در فیلــم هالیوودی  ویلیس« 
»آرماگــدون« ســال ۱99۸ انجــام داد. برکی و 
همکارانش به عنوان بخشی از این پژوهش، مدل 
جدیدی را توســعه دادند که شبیه سازی می کند 
عملکرد یک انفجار هســته ای با انرژی بالا و پرتو 
ایکس، با یک ســیارک چه خواهــد کرد. بمباران 
هسته ای یک سیارک نســبت به ماموریتی مانند 
دارت، مزایایــی دارد. بزرگتریــن این مزایا انرژی 
است؛ دستگاه های هسته ای می توانند انرژی را در 
هر جرم بیش از هر فناوری انسانی تولید کنند. از 
آنجا که پرتاب های فضایی همیشه باید جرم را به 
حداقل برسانند، کلاهک هسته ای می تواند ضربه  
بســیار قوی تری را نســبت به یک فضاپیما مانند 
دارت وارد کند. برکی گفت: ســپس دســتگاه را 
منفجر و سیارک را منحرف می کنیم. ما سیارک را 
دست نخورده نگه می داریم اما فشار را از زمین دور 
می کنیم یا اینکه می توانیم سیارک را منفجر کنیم 
تا به قطعات کوچک و ســریعی تبدیل شــود و از 
سیاره ما فاصله بگیرد. یک انفجار هسته ای، بیشتر 
انرژی خود را به شکل پرتو ایکس منتقل می کند. 
اگر انفجار هســته ای به یک سیارک برخورد کند، 
این تشعشعات قوی می توانند سیارک را بپوشانند 
و احتمــالا همه مــواد موجود در مســیر خود را 
تبخیــر کنند. برکی و همکارانــش، مدل خود را 
برای شبیه سازی کردن این اثرات روی چهار ماده 
متفاوت ســیارک و در معرض طیف گسترده ای از 
شرایط توسعه دادند. بسیار مهم است که اطمینان 
حاصل شــود هر نوع تلاش برای انحراف سیارک، 
واقعا ســیارک را به ســوی یک مسیر بدون خطر 
منحرف می کند و با فرســتادن قطعات سیارک به 
ســوی انسان، به آسیب جانبی منجر نمی شود. به 
همین دلیل، پژوهشگران می گویند که امیدوارند 
دانشــمندان دفاع ســیاره ای پیــش از هر کاری 
بتواننــد از این مدل برای به دســت آوردن یک 

تصویر واضح تر استفاده کنند.

 حاشیه علم

با همین واژه های معمولی

دل نمانده ست که گوی خم چوگان تو نیست
خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست

تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد
هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست

در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست
و اندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست

آنچه عیبست که در صورت زیبای تو هست
وان چه سحرست که در غمزهٔ فتان تو نیست

آب حیوان نتوان گفت که در عالم هست
گر چنانست که در چاه زنخدان تو نیست

از خدا آمده ای آیت رحمت بر خلق
وان کدام آیت لطفست که در شأن تو نیست

جزئیات سعدی

 هنر زندگی، یعنی پیدا کردن یه ســری نقطه 
تعادلی خیلی ظریف و حساس؛ بین خیال پردازی 
و منطق، بین جدی گرفتن و بی خیالی، رها کردن 
یا اصرار به استمرار، در لحظه بودن و آینده نگری، 
وابســتگی بــه دیگــران و انزوا، نفع شــخصی و 
فداکاری خــودرأی بودن و توجه به احساســات 

دیگران. )وجودگرا(
 مامانم دیشــب پرسید: چرا ناراحتی؟ گفتم: از 
زندگیم خسته شــدم. گفت: ناشکری نکن! خانم 
فلانی ســرطان داره، فلانی باباش ســکته کرده، 
فلانی از کار اخراج شده و ... اینقدر از بدبختی ها و 
مصیبت های مردم تعریف کرد که گفتم: ببخشید! 
غلط کردم، خیلی هم خوشــبخت و راضیم. )پشه 

خسته(
 راننده از بابام پرســید اهل کجایید، بابام گفت 
اهواز، راننده گفت من زمان جنگ اهواز بودم. بابام 
سکوت کرد، راننده پرسید شغلتون چی بود؟ بابام 
گفــت کارمند بودم، راننده گفت چرا نپرســیدید 
مــن چیکاره بودم که اهواز بــودم، بابام گفت من 
ســوالاتی که بهم ربطی نداره نمیپرسم. )زهرای 

هوایی(
 بعضی وقت ها اون قدر اجتماعی و آدم دوســت 
می شــم که به همه پیام مــی دم، اما وقتی اون ها 
جواب می دن، من دیگه اون آدم اجتماعی ســابق 
نیستم و نمی دونم با پیام هاشون باید چیکار کنم. 

)آبی غم رنگ(

مجازستان
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هیچ وقت راستش را نمی نویسند 
مثلا تاریخ تولد تو را در شناسنامه من

یا سال های زنده بودن مرا 
در شناسنامه تو…

دنیا پر از نسبت هایی ست که در این 
چهار صفحه جا نمی شوند 

مثلا
از من ارث می برند این پرنده… آن درخت

که ساعت ها خیره به آن ها 
به من فکر کرده ای 

از تو ارث می برند 
رویای نیمه کاره این پنجره … آن تخت

حالا
تو از بردن اسم من 

در خواب هایت می ترسی 
و من

لابه لای سطرهای همین شعر
تو را

با نام مستعار 
می بوسم


